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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

توضیح دیدگاه مرحوم شاهرودی

بحث در نات دقیق بود که مرحوم شاهرودی در دلیل دوم بیان کردند گرچه ما فرمایش مرحوم شاهرودی را نپذیرفتیم. من این
مثال را عرض مکنم و از این مثال ی مقداری فرمایش ایشان برای شما روشن مشود. اگر کس ی مقدار آب دارد که یا
باید با آن آب وضو یا غسل کند یا باید تطهیر بدن کند و نجاست خبث را از بین ببرد، فرض این است که اگر این آب را برای

وضو یا غسل استفاده کند بدنش نجس باق مماند، یا آب را اگر برای تطهیر بدن استفاده کند غسل یا وضو را نمتواند انجام
بدهد، حال سؤال این است که آیا اینجا از باب تزاحم در امتثال است یا تزاحم در مقام جعل و تشریع؟

تحقیق آن است که اینجا از باب تزاحم در جعل و تشریع است. شاید در ذهن خیل از شما آمده باشد که اینجا از باب تزاحم در
امتثال است، شاید از خیل از اساتید هم بپرسید بلافاصله بویند از باب تزاحم در امتثال است، در حال که در فرق میان تزاحم
امتثال و بحث تعارض الخبرین یا تزاحم و تعارض، ی از فرقهای که ذکر شده این است که تزاحم «امر اتفاق و امر نسب»؛

یعن همیشه اینطور نیست که در این موضوع تزاحم باشد و نسب هم هست.

به عنوان مثال، نوع مردم قدرت ندارند در زمان واحد دو غریق را نجات بدهند، ول ممن است ی نفر چنین قدرت پیدا کند
که هر دو را انجام بدهد و لذا در باب تزاحم مگویند: اگر قدرت بر امتثال هر دو بود باید هر دو را انجام بدهد، ول در این مثال
فرض این است که هیچ کس در هیچ زمان ی مقدار آب وجود دارد یا طهارت حدث یا طهارت خبث، اتفاق و نسب نیست،

لذا این مسئله را در باب تزاحم در جعل و تشریع مبرد.

نقل شده که شهید صدر(قدس سره) مفرماید: تزاحم ملاک که در کلمات مرحوم نائین آمده بازگشتش به تعارض است. به نظر
ما این سخن صحیح نیست، این ی ادعای است که ما داریم و دیران هم دارند که تزاحم ملاک نه ربط به تزاحم امتثال دارد

و نه به تعارض؛ یعن این فرمایش شهید صدر(قدس سره) که مخواهد بوید مرحوم نائین تزاحم ملاکای که درست کرده
بازگشتش به بحث تعارض است، حرف درست نیست و لذا روی فرمایش مرحوم شاهرودی[1] ما در تزاحم ملاک مرجحات باب

تعارض را نمتوانیم مطرح کنیم و حال آن که اگر بازگشتش به متعارضین است باید مرجحات باب تعارض را مطرح کنیم.

بنابراین در اینجا ما مرجحات باب تعارض را نمتوانیم مطرح کنیم و من تقاضایم این است که روی این عبارت که دیروز از
است که ما ی مطلب بسیار پخته و مهم کتاب الحج مرحوم شاهرودی خواندیم (در جلد اول، صفحه 120) دقت کنید این ی

تزاحم ف عالم الجعل و التشریع داریم.

در ما نحن فیه نیز همینطور است البته ما نظر مرحوم شاهرودی را رد کردیم، منته نظرشان این است کس که ی پول دارد
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که یا متواند با آن حج برود یا دینش را بدهد، اصلا نه تزاحم امتثال است که قاعده اهم و مهم جاری بشود نه مسئله مقدور به
قدرت عقل است، مگفتیم دین مقدور به قدرت عقلیه است، حج مقدور به قدرت شرعیه است و از مرجحات باب تزاحم این

است که مقدور بالقدرة العقلیة بر مقدور بالقدرة الشرعیة مقدم است.

یا این که گفتیم از مرجحات باب تزاحم این است که اگر گفتیم دین حق الناس است و حق الناس اهم از حق اله است، اینها
مرجحات باب تزاحم امتثال است. ایشان مفرماید: نه مرجحات باب تزاحم امتثال و نه مرجحات و ضوابط باب تعارض الادله

و نه سایر مرجحات که در جاهای دیر فقه مطرح شده، هیچ کدام را نمتوانیم اینجا مطرح کنیم. فوقش این است که اینجا
پ قرائن از ی وقت ن است یکه اجمال النص باشد. مم که فقدان النص باشد یا در جای دانیم، مثل جایگوئیم نمم

ببریم به این که شارع مثلا طهارت خبث یا حدث را بر دیری مقدم قرار مدهد که باید قرینه پیدا کنیم، اما اگر قرینه پیدا نردیم
در آخر مگوئیم تخییر عقل وجود دارد.

ول این تخییر نه تخییر تزاحم امتثال است مگوئیم غیر از این راه وجود ندارد، این آب را داریم و لذا تخییر از آثار تزاحم
نیست، تزاحم اول مرود روی این که ما مرجحات را بیاوریم، اگر مرجحات نبود مسئله تخییر مطرح است، اینطور نیست که

بوئیم خود تزاحم تخییر را آورده، عقل ممن است جاهای دیر هم مسئله تخییر را مطرح کند. ی از حرفهای که آقایان
مزنند این است که حل تزاحم، یعن تحقق تزاحم و حل آن مربوط به ملف است، اما در باب تعارض شارع باید حل کند، در

اینجا نیز شارع باید حل کند، پس اینجا اصلا بحث تزاحم امتثال مطرح نمشود.

دلیل سوم تقدّم حج بر اداء دین

عمده بحث آن است که ما روایات داریم که از این روایات استفاده مشود حج بر دین مقدم است. این روایات اقسام و طوایف
مختلف دارد که باز ی از مشلات این است که همه این طوایف را یجا مطرح نردند، این مقداری که الآن من به آن رسیدم

چهار طایفه روایات داریم. مرحوم والد ما دو طایفه روایات آوردند، ول بعد از تتبع، چهار طایفه روایات داریم:

1. ی دسته از روایات مگوید حج بر دین مقدم است، اما دلالت ندارد بر این که این حج حج واجب و حجة الاسلام است یا
.حج مستحب

2. ی طایفه روایات تصریح دارد که حجة الاسلام بر دین مقدم است.

3. طایفه سوم روایات است که مگوید حج بر زکات مقدم است، ما روایات داریم که در اینجا فقها مطرح نردند در ذیل مسئله
83 از عروه مطرح شده که باید اینجا همان روایات را بیاورند که بوئیم ممن است ی فقیه بوید: زکات خصوصیت ندارد،

اگر گفتیم حج بر زکات مقدم است، کس ی پول دارد که هم زکات بر عهدهاش است و هم باید حج برود، امام(علیه السلام)
مفرماید حجش را انجام بدهد، بوئیم بر سایر دیون هم مقدم است.

4. ی طایفه روایات داریم که بحث حج در آن نیست، بله مگوید: «إنَّ دین اله أحق أن یقض»؛ حج دین اله است و آن
دیون مال دین الناس است و دین اله سزاوارتر است که ادا شود. بنابراین در اینجا باید این چهار طایفه روایات را اینجا مطرح

کنیم و ببینیم از این روایات چه استفاده مشود؟

نته شایان ذکر (که اگر کس این نته را توجه نند اصلا باب تزاحم را نمفهمد) آن است که هر تزاحم فرع بر ی تعارض
است؛ یعن باید بوئیم اولا دو دلیل داریم، ثانیاً این دو دلیل اطلاق دارند، ثالثاً اطلاقشان با هم تعارض مکند، رابعاً این تعارض



منجر به تزاحم مشود. بنابراین باید دو دلیل داشته باشیم. در اصول این بحث را مفصل مطرح کردیم و شهید صدر(قدس سره)
انصافاً اینجا خیل خوب و منقح بحث کردند، گرچه ما در برخ از فرمایشات ایشان در همین موضوع مناقشات کردیم.

شما وقت مگوئید: «أنقذِ الغَریق» دو نفر دارند جواب مدهند، مگوید این را نجات بده، چون مشهور قائل به انحلال ادله
رود ییا در مثال ازاله نجاست از مسجد، آدم به مسجد م .گوید آن را هم باید نجات بدهانقذ الغریق» هم م» هستند، ی
«صل» وجود دارد و ی «أزلِ النجاسة»، این شخص هم باید ازاله نجاست کند یا باید نماز بخواند، هر دو را قدرت ندارد در

زمان واحد انجام بدهد، اینجا مگویند تزاحم واقع مشود؛ زیرا «صل» اطلاق دارد؛ یعن «سواء کانت الازالة واجبةً أم لا»، از
سوی دیر «أزِلِ النجاسة» هم اطلاق دارد یعن «سواء کانت الصلاة واجبة أم لا»، این دو اطلاق وقت با هم تعارض کردند برای

شخص تزاحم ایجاد مکند، پس هر تزاحم فرع بر وجود دو اطلاق در دو دلیل است.

اینجا نیز همینطور است که ما در جواب مرحوم شاهرودی عرض کردیم ی دلیل مگوید: حج انجام بده مطلقا؛ یعن اعم از
این که ادای دین بر تو واجب باشد یا نباشد، ی دلیل مگوید «أدِ دینَ»؛ اعم از این که بر تو حج واجب باشد یا نباشد، این

ملف مگوید من یا قدرت بر این دارم یا بر آن.

پس خلاصه جواب ما از مرحوم شاهرودی این است که دو دلیل هر دو فعلیت دارند، هر دو اطلاق دارند، این موضوع تزاحم در
ما نحن فیه را درست مکند.

بحث اخلاق: محاسبه نفس

از امام عسری(علیه السلام) در تفسیر منسوب به امام عسری(علیه السلام) که راجع به سند این کتاب و اصل این کتاب هم
در جای خودش مفصل بحث کردیم، این روایت آمده که مخوانم و اجمال از این روایت مگویم ولو این که خود شما از من

خیل بهتر بلد هستید این مطالب را و بهتر این روایات را مفهمید.

امام عسری(علیه السلام) مفرماید:

«و قَال [أمیر المؤمنین(علیه السلام)]: سمعت رسول اله(صل اله علیه وآله) يقُول: ا  اخْبِركم بِاكيسِ الْيِسين و احمق‏ الْحمقَ‏
قَالُوا: بلَ يا رسول اله. قَال: اكيس الْيِسين من حاسب نَفْسه، و عمل لما بعدَ الْموتِ، و انَّ احمق الْحمقَ من اتَّبع نَفْسه هواها،
هنَفْس َلا عجر سما ثُم حبصذَا اا :قَال هنَفْس لجالر باسحي فيك و يننموالْم يرما اي :لجالر فَقَال .انما َالتَع هال َلع َّنتَم و

ما هتِ الرذَك ا يهلْتِ فما الَّذِي عفَم يهتفْنَيا ايمف نْهلُكِ عاسي َالتَع هال داً، وبكِ الَيا ودعي  ِكلَيع ضم موذَا ينَّ ها نَفْسِ اي :فَقَال
حمدْتيه ا قَضيتِ حوائج مومن ا نَفَّستِ عنْه كربةً ا حفظْتيه بِظَهرِ الْغَيبِ ف اهله و ۇلْدِه ا حفظْتيه بعدَ الْموتِ ف مخَلَّفيه ا كفَفْتِ

هدَ المح ،رخَي نْهى مرج نَّها رنْ ذَكفَا .نْهانَ ما كم رذْكفَي يهتِ فنَعا الَّذِي صماً ملسنْتِ معا كِ ااهج لبِفَض نموم خا ةيبغ نع
تَعالَ، و كبره علَ تَوفيقه، و انْ ذَكر معصيةً او تَقْصيراً، استَغْفَر اله تَعالَ، و عزم علَ تَركِ معاودته و محا ذَلكَ عن نَفْسه بِتَجدِيدِ

و هدَائعا نةَ لَعادعا ا، ولَه ولَهقَب و ،هنَفْس َل(علیه السلام) علع يننمويرِ الْممةَ اعيب ضرع و ،ِبِينالطَّي هآل دٍ ومحم َلع ةَالص
شَانئيه و دافعيه عن حقّه.»[2]

امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: پیامبر(صل اله علیه وآله) فرمود: آیا مخواهید به شما خبر بدهم زرنترین زرن ها و
احمقترین احمقها کیست؟ عرض کردند: بله یا رسول اله. حضرت فرمود: زرنترین افراد کس است که نفسش را محاسبه
کند و هر کاری را برای بعد از موتش انجام مدهد. معنای این قسمت روشن است یعن انسان ی کاری مخواهد انجام بدهد
در درجه اول حساب کند که این برای آخرت من چه نتیجهای دارد؟ من مخواهم این درس را بویم یا این درس را بخوانم، این



رفاقت را داشته باشم، این حرف را بالای منبر بزنم، این طرفداری از این شخص کنم، هر کاری انسان بخواهد انجام بدهد، اگر
محور کار این است که انسان برای قیامتش کار کند این آدم زرن است.

گاه اوقات ما در بعض از علما مبینیم در ی جلسه دو سه ساعت ی کلمه حرف نمزند، انسان پیش خودش مگوید: این
یا سواد کم دارد اطلاع ندارد یا آدم کمرو است، ول ی کس دیری از این دو ساعت به اندازه دو ساعت و نیم حرف

مزند، آدم فر مکند که او چیزی هست، البته نمگویم همه جا! من درباره بعض از افراد که تجربه کردم آن آدم که خودش
منبع از منابع علم است اما سوت کرده تا از او سؤال ننند جواب نمدهد و حرف نمزند و در همین حالت صمت و
سوت است، این دائماً برای آخرتش کار مکند، اما آن کس که دائماً مخواهد حرف بزند و خودش را مطرح کند، دائم

مخواهد علمیتش را به رخ دیران بشاند، دنبال دنیای خودش هست که خیل از ما، من خودم را عرض مکنم گرفتار این
مسئله هستیم. دنبال این هستیم اظهار وجود کنیم، برای دنیای خودمان، خودمان را مطرح کنیم، دین چیست؟! این را یادمان

رفته، خدا کیست نعوذ باله؟!

مرحوم اشتهاردی بیش از ده سال در بعثه مرحوم والد ما در حج خدمتشان بودیم، بعثه ساعت هشت و نیم جلسه شروع مشد
تا ظهر، عصر هم سه چهار ساعت بود، من مرر مدیدم که اگر از هشت و نیم تا ظهر کس از ایشان که قویترین و مطلعترین
ار بود، گاهفقه سی ار بود، یعروهی سی ی معروف بود، اصلا در بعثه ما بود و در حوزه هم ایشان خیل فرد به مسائل فقه

اوقات مسئله مپرسیدند همینطور عبارات را مخواند، ول اگر تا ظهر کس سؤال نمکرد یا مشغول مطالعه بود یا مشغول
خودش بود، این خیل مهم است. باید برای ما درس باشد.

ما برای بعد از موتمان هر کاری مخواهیم انجام بدهیم اگر برای منبر دعوت مکنند ببینیم به درد بعد از موتمان مخورد یا
نه؟ اول نوئیم جمعیت چقدر است؟ پول چقدر است؟ پاکت چقدر است؟ بعداً برای آینده من، متأسفانه ما الآن زمان شده که

خیل از این حسابها داریم و محاسبههای اینطوری داریم، به ی طلبه مگوییم چرا نرفت فلان جا؟ مگوید شأن من نبود آنجا
بروم! یعن چه؟ همین آقای اشتهاردی برای ما نقل مکردند که به مرحوم خوانساری پیش ایشان شرح تجرید مخواندیم دو سه
روز بعد ی عدهای آمدند اسفار از ایشان خواستند یا خارج فقه از ایشان خواستند، ایشان مگفتند: دو سه نفر از آقایان شرح

تجرید خواستند و من شروع کردم، اینقدر برایش ی بود! فرق نمکرد.

مرحوم اشتهاردی نقل مکند که مرحوم بروجردی به مرحوم خوانساری گفتند: برو تهران، چون نیاز به ی عالم بزرگ دارد،
ایشان رفت. در این سفرها خیل خاطره مگفتند، مفرمودند ی روز آمدند سر درس و گفتند آقای بروجردی از من خواستند
به تهران بروم، از فردا از شخص دیری برای بحثتان کم بیرید خیل عادی! حالا بوید من درس دارم، من کرس تدریس

دارم، در تهران چه کس شاگرد من مشود؟ قدیم این حسابها را نمکردند ول الآن متأسفانه خیل این حسابها را داریم.
ی مقداری باید به گذشته برگردیم، در درجه اول به خودم این سفارش را مکنم همه باید به گذشته برگردیم، بزرگان ما، سلف

گذشته ما در کارهایشان چطور بودند، حالا نمتوانیم مثل آنها باشیم ول ی مقداری شبیه آنها باشیم.

پیامبر(صل اله علیه وآله) در ادامه فرمود: احمقترین احمقها کس است که تبعیت از هوای نفسش کرده و آرزوها را از خدا
بخواهد؛ یعن از خدا بخواهد مقام پیدا کند، از خدا بخواهد مال پیدا کند، از خدا بخواهد شهرت پیدا کند، آرزوهای دنیوی. تا

حالا واقعاً شده حسرت بخوریم که خدایا چرا ما از تو اینقدر دور هستیم؟! ما خیل حسرت برای دنیا مخوریم و دائماً از خدا
مخواهیم و سر به سجده مگذاریم، از اول تا آخر حاجات دنیوی را مطرح مکنیم، اما چند بار شده که افسوس بخوریم

حسرت بخوریم و اش بریزیم که از تو دور هستیم برای این ی فری کن.

تا اینجا فرمایش پیامبر(صل اله علیه وآله) تمام مشود، شخص به امیرالمؤمنین(علیه السلام) عرض کرد: چونه محاسبه



نفس کنیم؟ خیل حضرت جالب این را فرمودند: «فقال: یا نفس إن هذا یوم مض علی لا یعود إلی أبداً»؛ ای نفسم! امروزت
آمد و تمام شد، این ساعت آمد و تمام شد و خداوند از تو سؤال مکند این عمرت را و امروز را در چه سپری کردی؟ چه کار
کردی؟ اصلا در امروز یاد خدا بودی؟ واقعاً گاه اوقات از صبح تا شب، تا وقت انسان مخواهد بخوابد حساب کند غیر از

نمازهای واجب که خواندیم، ظهور در این دارد که غیر از آنها باشد آنها را باید انجام بدهیم، غیر از آن چقدر خدا را یاد کردی و
چقدر به خدا فر کردیم؟!

امروز دست کدام مؤمن را گرفتم؟ بار غم کدام مؤمن را از روی دوش او برداشتم! آیا ی ناراحت و کربهای از ی مؤمن شما
از او زدودی؟ «أحفظتیه بظهر الغیب ف أهله وولده»؟ اینه خیل مهم است، من امروز «حفظ الغیب» چند نفر را کردم؟ مآیند

پیش آدم منشینند شروع مکنند به بدگوئ و غیبت از او، خصوصیات شخص او را مگویند، خصوصیات زندگ او،
مخواهند خرابش کنند. این خیل مهم است، «حفظ الغیب» چقدر متوانیم انجام بدهیم؟

اینه رفقای امام خمین رضوان اله تعال علیه مرر نقل مکردند که جرأت نداشتند در حضور ایشان راجع به کس حرف
بزنند، اسم کس را بیاورند، اما ما خوشحال مشویم، تا ی کس مآید هر کس به ی نحوی! من فرض کنید از ی طبقهای

در حوزه حرف بزنند و بویند علیهشان شعار مدهند و خدای ناکرده خوشم بیاید، او سواد ندارد و ادعا دارد، من هم یا سوت
کنم یا تأیید کنم! چقدر من خودم را ساختم که اجازه ندهم راجع به دیران پیش من حرف بزنند، حفظ الغیب و این محاسبه به

همین معناست.

«أحفظتیه بعد الموت ف مخلّفیه؟» بعد از این که ی مؤمن از دنیا رفته، اموال و اولادی که باق مانده چقدر او را حفظ کردی؟
تا این که حضرت مفرماید: «فإن ذَکر أنه جرى منه خیر»؛ اگر دید امروز جلوی دو تا غیبت را گرفت، دست ی مؤمن را

گرفته نجات داده، کمش کرده، از ناراحت بیرونش آورده و او را خوشحال کرده، ذکر خدا را گفته، اینجا «حمد اله تعال و
کبره عل توفیقه و إن ذکر معصیة أو تقصیراً، إستغفر اله تعال و عزم عل ترک معاودته»؛ اگر دید معصیت کرده استغفار کند

و تصمیم بیرد بر ترک دشمن با خدا، ترک این که دوباره به آن معصیت برگردد «و مح ذل عن نفسه» تا آخر روایت.

ان شاء اله بتوانیم به این روایت که از امام عسری(علیه السلام) وارد شده عمل کنیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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